
زينب سادات جعفري

فرشتگان، صف بسته در امتداد بندگي خاضعانه ات، 
تكرار مي كنند تكبيره الاحرام عاشقي حق را...

با تو بر زمين مي افتند... ساعت ها سجده مي كنند 
و هـر يـك مسـت مي شـوند از جام خشـوعت... 
زمزمه مي كنند راز و نيازهايت را... و صدايت را در 

ميان نور به آسمان مي برند! 
عباسـيان نـه مي تواننـد از تو  بهره ببرنـد و نه تو 
را برمي تابنـد كـه هـر كلمة جاري شـده بر لبانت 
ستوني از كاخ هاي پوشالي حكومت شان را در هم 

مي كوبد.
تـو را مي خواهنـد و نمي خواهنـد... مانـده در چند 
راهـي بـا تو بـودن يـا بي تو مانـدن ؛  زنـدان ات 
مي كننـد. بـه خيال پوچ خـود مي خواهند چشـمة 

جوشان معرفه االله ات را بخشكانند.
و تـو از موسـاى كليـم كم تر نيسـتى كـه او طور 
سـينايى براى عبادت داشـت و تو شكر مي گويي 

كه: 
«اللهـم إنَّك تعَْلـَمُ أنِّي كُنتُْ أسْـئلَكَُ أن تُفَرِّ غني 

لعبادتك، اللهم و قد قعلت فلك الحمدُ.»

«خدايـا تو مي دانـي كه من جاي خلوتـي را براي 
عبادت از تو خواسـته بـودم، تو چنين جايي برايم 
آمـاده كـردي، تـو را سـپاس مي گويم و سـپاس 

مخصوص توست»1
و فرشـتگان مات و مبهوت بندگي ات مي مانند كه 

اين مرحله از بندگي را بر آنها اذن ورود نيست...
نـور مي شـوي بـر تاريكـي دنيايـي كـه زمـام 
حكومتش را عباسيان غصب كرده اند... با صلابت 
مي ايسـتي... وارث شايسته دانشـگاه جعفري. و 

يارانت هر يك، خود دانشگاهي مي شوند از نور.
هـر كـه لحظه اي بـا توسـت و غرق مي شـود در 
روح  و  مي شـود  خويـش  از  بي خـود  مناجاتـت، 
خالصانـة خدا خواهي ات رسـوخ مي كنـد بر عمق 
جانش، دلش را مي تكاند از دنيا و پيوند مي زند به 

مهرباني تا هميشة خدا.
هر حاكمي برايت نقشه اي نو مي ريزد؛ سوز اشك 
و آه مظلومانـه ات، تصـورات واهي شـان را از هم 

مي گسلد!
و سرانجام... ظلم به غايت خود مي رسد.

از هارون سنگدل تر و جاه طلب تر زاده شده؟!
حضورت را تحمل ندارد... در زنداني، مثلاً، اسيرت 

مي كند. زنداني كه خود جرأت عبور از آن ندارد.
بـر تو و حتـي مناجات هايت سـخت مي گيرد... به 

تنگ مي آيي كه: 
«... خَلِّصْنيِ مِنْ يدََيْ هارون الرَّشيد»

«خدايا!... مرا از دست هارون خلاص كن»2
زهر دشمني شان، شهد وصالت مي شود.

و آغـاز غربـت دوبـارة دنيايي كه از سـجده هاي 
طولانـي و عبـادات عارفانـة بـه درگاه حـق ات 

بي نصيب مي ماند.
آغـاز دوبـارة فلاكت دنيايـي كه مولايـش را قدر 

نمي داند!
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